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 سيره شيخ الرئيس ابوعلي سينا
 
 
 

 *بيتا محسني                                         
 كارشناس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي                                  

 
 :چكيده 

 
حجه الحق،  شرف الملك، شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي بن سينا كه به                   

و افزودن نام   » بوعلي«يا با ذكر كنيه ي وي        » ابن سينا «طور اختصار او را به عنوان فرزند جدش           
 .ابوعلي سينا مي خوانند» سينا«جدش 

 ـ ٣٥٩وي در اول شـهريور        ـ ٣٧٠برابرسـوم صـفر     . ش  . هـ بوعلي سينا پزشك، . ق بـه دنـيا آمد      .هـ
رياضـيدان، فيلسوف، منجم، و وارث افكار و انديشه هاي گذشتگان و اسلاف خود از فلاسفه يونان تا       

 .حكماي مسلمان بود
 كرده، و بخش ديگري     به بركت زندگي نامه اي ، كه بخش نخست آن را شيخ رحمه االله خود املاء               

را كـه شـاگرد با وفايش عبيداالله جوزجاني نگاشته است،  اطلاع زيادي از حيات وي در دست است،                    
 .معروف شد» سيره«يا » سرگذشت«اين نوشته ها بعدها به 

وي فلسفه  . ابن سينا حساب و هندسه را نزد سبزي فروش ، و فقه را نزد اسماعيل زاهد فرا گرفت                 
و تا آنجا پيش رفت كه ناتلي به        .  حكيم و فيلسوف بود شروع كرد      ي ناتلـي كـه مردم     را نـزد عـبداالله    

سپس به فراگرفتن منطق و     . عبداالله توصيه كرد، كه وي را جز به كار علم به ديگر مشاغل مشغول نكند              
. ن تبحر يافت كه كم كم به معالجه بيماران پرداخت         ا چند يعلـم طـب پرداخـت، و پس از اندك مدت          

رمان بيماري نوح بن منصور، كه پزشكان درباري از درمان وي عاجز بودند، نزد امير مقام و                 پـس از د   
 . ارجمند يافت و توانست از كتابخانه سلطنتي استفاده كندمنزلتي
 ٢٢در.  سالگي دست به تأليف و تصنيف زد       ٢١الگي از تعلـيم همه علوم فارغ شد،  و در            س ـ ١٨در

د از اندك مدتي به علت نابساماني اوضاع سياسي بخارا را ترك            الگي پدرش را از دست داد، و بع       س ـ
در سفر ديگري به گرگان ابوعبيد جوزجاني يكي از باوفاترين شاگردانش به            . كـرد و به گرگانج رفت     

 سفر كتاب المختصر الاوسط،  المبدا و المعاد و نهم در آ. خدمت او پيوست، و تا آخر عمر با وي بود         
 ق به ري رفت، و      ٤٠٥ابن سينا در حدود سال      . ف قانون و نجات را تأليف كرد      مقداري از كتاب معرو   

مي مـدت كمي در آنجا ماند سپس به قزوين و از آنجا به همدان رفت، و به وزارت شمس الدوله ديل                    
 ماه حبس و زندگي مخفيانه به       ٤ه مدتي زنداني شد، و پس از        لوي بعـد از مـرگ شمس الدو       . رسـيد 

دانشنامه علائي و كتاب الانصاف از      . ه اتمام كتاب شفا پرداخت    بدوـله رفـت، و      اصـفهان نـزد علاءال    
تا آنكه در سال    . شيخ بقيه عمر خود را در دستگاه علاءالدوله بسر برد         . دستاوردهاي همين دوره است   

 .آرامگاه وي در همان شهر است. ش در همدان در اثر  قولنج درگذشت. هـ ٤٢٨
 /مقام / آثار / زندگينامه / يره ابن سينا س/ احوال شخصي : كليدواژه

 
  ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٦٤تهران  ـ بزرگراه كردستان ـ خيابان : آدرس محل كار*

 ٠٢١ ـ ٨٠٤١٤٤٨: ره تلفن محل كار شما

 ٠٢١ ـ ٨٠٣٩٩٠١فاكس 
com.@yahoo2003bittam: Email 
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 مقدمه
در دنیایی که امروز، یکی از علائم حیات و زنده بودن ملت ها، التفات و توجه به مفاخر گذشته خویش است، کمتر ملتی                        

 تشخص  است که در تجلیل و تکریم علما و دانشمندان و فضلا و هنرمندان سلف خود قصور ورزد،  چرا که یکی از اسباب                        
روزگار کهنی را گذرانده، در طی       تاریخ  ملت ایران، که از لحاظ       . ملت ها آراء و عقاید و آثار گرانبهای گذشتگان آنان است            

قرون متمادی و سال های دراز، علما و دانشمندان و فضلا و هنرمندان کم نظیری تحویل جامعه بشر داده است، که هر کدام از                        
 . گرانبها و بی مانندی نموده اند خدمات،آنان به پیشرفت تمدن

یکی از آن عالمان بی مثال و فضلای کم نظیر، فیلسوف و طبیب مشهور قرن چهارم حجه الحق، شیخ الرئیس، شرف                          
الملک، ابوعلی سیناست، که به شهادت محققین آسیایی و اروپایی افکار و عقاید او قرن ها بر شرق و غرب عالم متمدن قدیم                        

بوعلی سینا از آن جمله مردان عالی قدری است، که امروز به دنیا تعلق دارد و جای آن دارد که ملت                     .  است حکمرانی می کرده  
ما از وجود او و هزاران دانشمند و عالم و شاعر و هنرمند کم نظیری که در طی قرون گذشته در این آب و خاک پا به عرصه                              

 . ، حداکثر فایده را برگیرندظهور نهاده اند

ینا متعلق به تمام طبقات جامعه است،  و باید هر طبقه ای به اندازه فهم و درایت و مایه علمی خویش از احوال و                        بوعلی س 
روزگار این مرد بزرگ آگاهی یابند و از وجود چنین حکیم عالی قدری که در طی سالیان باعث سربلندی آنان شده است، آن                        

 ).دیباچه : 1347صادق گوهرین (چنان که شایسته است مطلع شوند 

شاگرد باوفایش  که  به برکت زندگی نامه ای که بخش نخست آن را شیخ رحمه االله خود نوشته،  و بخش دیگری را                          
یا » سرگذشت«این نوشته ها بعدها به      . ابوعبید جوزجانی نگاشته است اطلاع زیادی از حیات شیخ رحمه االله در دست است               

 . (www.hawzah.net)معروف شد » سیره«

 
 صل و نسب و زندگی ابن سیناا

حجه الحق شرف الملک شیخ الرئیس، ابوعلی سینا بن عبداالله بن حسن بن علی بن سینا، که به طور اختصار او 
. ابوعلی سینا می خوانند   » سینا«و افزودن نام جدش     » بوعلی«را به عنوان فرزند جدش ابن سینا یا با ذکر کنیه ی وی              

 .ق در خرمیثین از توابع بخارا به دنیا آمد. .هـ 370رابر سوم صفر ش ب. .هـ 359وی در اوشهریور 

پدرش عبداالله نام داشت و از مردم بلخ بود، و در زمان نوح بن منصور به بخارا رفت و تصدی امور مالیاتی                         
از این زن   وی از ده دیگری به نام افشنه بانویی بزرگ به نام ستاره را به زنی گرفت، و                   . خرمیثین را به عهده گرفت    

چندی بعد عبداالله به همراه خانواده خود به بخارا بازگشت              . دارای دو پسر شد اولی حسین و دومی محمود           
 ).4 و 3ص : 1332محمدتقی مصطفوی (

ابن سینا در سن ده سالگی قرآن و ادب و اصول دین را آموخت، در همین زمان حساب و هندسه را از محمود         
پس از آن نزد اسماعیل زاهد فقه را آموخت، در این هنگام تحت نظر               .  یادگرفت مساح که مردی سبزی فروش بود     

تا آنجا که از استاد     . ابوعبداالله ناتلی که مردی حکیم و فیلسوف بود به فراگرفتن فلسفه و منطق و نجوم پرداخت                  
آنگاه به  .  پرداخت بعد از رفتن ناتلی به گرگانج وی به تنهایی به تحصیل علوم طبیعی و الهی                   . خود پیش افتاد  

در شانزده سالگی به تدریس طب و       . آموختن علم طب راغب گشت و در مدتی کوتاه در طبابت مهارت پیدا کرد               
 .درمان بیماران پرداخت

در همین زمان ابن سینا نوح بن منصور سامانی را از بیماری که بدان گرفتار شده بود، درمان کرد و همین                          
  سرشار ه یچون سرعت انتقال فوق العاده وحافظ. ز کتابخانه سلطنتی استفاده کندسبب شهرت وی شد، و توانست ا
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 آن ها فارغ شد و در       ه ی  سالگی از فراگرفتن هم    18 علوم آن زمان را فراگرفت و در         ه ی داشت در اندک زمانی هم    

 . سالگی دست به تألیف و تصنیف زد21

 منقرض شد، ابن سینا بخارا را ترک کرد و به              سامانیان ه ی  سالگی چون سلسل   22پس از مرگ پدرش در       
از روزی که ابن سینا از بخارا خارج شد، زندگی پرآشوبی داشته که قسمتی صرف درس و بحث                  . گرگانج سفر کرد  

  ). 3 و 2ص  :1355سعید نفسی (و تألیف و بخشی را ، در سفر و کارهای وزارت و زندان و فرار گذرانده است 

د، سپس به طوس بعد به شقان        ر به علت نابسامانی از گرگانج به نسا، و از آنجا به ابیو             ابن سینا پس از چندی    
به او  » ابو عبید جوزجانی  «در این سفر بود ، که شاگرد با وفایش            . و از آنجا به جاجرم و بعد به گرگان رفت              

ز مرگش جمع آوری و تدوین      پیوست و تا پایان عمر شیخ ، همراه وی بود ، و بسیاری از آثار ابن سینا را پس ا                      
 . کرده است 

شیخ الرئیس برای پیداکردن گوهرشناسی که خریدار کالای گرانبهای دانش باشد ، به ری سفر کرد و در آنجا                     
بر اثر رویدادهای پی درپی ناگزیر از ری به          .  را به نام وی تصنیف کرد         معادمجدالدوله را درمان کرد ، و کتاب         

در همدان با امیر آن جا شمس الدوله آشنا شد و چون وی بیمار بود ،                .  رهسپار همدان شد     قزوین رفت ، و از آنجا     
شیخ به معالجه او پرداخت و به پاس این خدمت طبیب مخصوص و مصاحب امیر شد و طولی نکشید که به سمت                      

 ).45ص  : 1351حسین خدیوجم (وزارت شمس الدوله نایل گشت 

راهم کردند ، که سپاهیان بر وی شوریدند ، و خانه اش را غارت کردند ، و                    در این زمان رقیبان توطئه ای ف       
لنج شمس  وتا آن که دوباره مرض ق     . خواستار مرگ وی شدند ، ولی شمس الدوله فقط او را از وزارت عزل کرد                

 . الدوله عود کرد و شیخ را احضار کرد و بعد از درمان دوباره به مسند وزارت بازگشت 

س الدوله، فرزند او سماء الدوله از شیخ خواست که وزارت او را برعهده بگیرد ولی شیخ                     بعد از مرگ شم   
در همین اثنا شیخ، به طور پنهانی با علاءالدوله کاکویه فرمانروای اصفهان که مردی دانش دوست بود                     . نپذیرفت

سعید (ردجان به زندان افکند       ف ه ی مکاتبه می کرد، سماءالدوله مطلع گردید و ابن سینا را دستگیر کرد و در قلع                 
 ).5ص : 1355نفیسی 

 ماه حبس و زندگی مخفیانه، با لباس درویشان به همراه بردارش محمود و ابوعبید جوزجانی و دو                    4پس از   
غلام خود به اصفهان نزد علاء الدوله رفت، و در این مدت برخی از کتاب های خود را به نام وی نوشت، و به                             

 . از دستاوردهای همین دوره استالانصاف  و کتاب  علائیهدانشنام. ختاتمام کتاب شفا پردا

در سالی که علاءالدوله با تاش فراش می جنگید، ابن سینا همراه وی بود، در این سال ابن سینا به مرض قولنج                      
ین راه بیماری او زمانی که علاءالدوله به همدان سفر کرد شیخ نیز با او بود، در ب       . مبتلا شد و به درمان خود پرداخت      

کاری  عود کرد، و زمانی که به همدان رسید فهمید که نیروی جسمانی خود را از دست داده و دیگر از غذا و دارو                        
 چند  .»مدبر تن من از تدبیر بازمانده و درمان بی فایده است           «: ساخته نیست، بنابراین از درمان دست کشید و گفت        

آرامگاه وی در شهر همدان .  سالگی دیده از جهان فرو بست58در سن . هـ 428رمضان سال ه ی روز بعد یعنی آدین 
 ).5ص: همانجا(است 
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 سرگذشت نامه ابن سینا به قلم خودش 
 :ابن سینا، شرح زندگی خود را چنین بیان می دارد

نام خرمیثن  و در زمان نوح بن منصور به بخارا رفت، و به کارهای دیوانی در دهی به                  . پدرم از اهالی بلخ بود    «
در نزدیکی آن قریه از دهی به نام افشنه پدرم مادرم را به زنی گرفت و من و برادرم محمود از او متولد                       . مشغول شد 

سپس همگی به بخارا بازگشتیم و پدرم برای من آموزگار قرآن و ادب گرفت، ده ساله بودم که قرآن و ادب                      . شدیم
پدرم به دعوت یکی از داعیان اسماعیلیه به مسلک آنان گروید،             . دندرا فراگرفتم تا جایی که از من در شگفت بو           

برادرم نیز به پیروی از پدرم به آنان پیوست و گاهی درباره نفس و عقل مباحثاتی می کردند من می شنیدم، ولی                          
 . نفس من نمی پذیرفت هر چند که مرا به آن کیش می خواندند

.  علم را نزد وی فرا گرفتم      نساب هند را می دانست سپرد، و من آ        پدرم مرا به مردی که سبزی فروش بود، و ح         
سپس ابوعبداالله ناتلی به بخارا آمد وی مدعی فلسفه بود، پدرم او را به منزل ما آورد و وی به تعلیم من پرداخت، و                        

د ناتلی   نز ایساغوجیسپس به خواندن کتاب     . پیش از آمدن وی من مشغول فراگرفتن فقه نزد اسماعیل زاهد بودم            
گفته شده در کثیرین مختلفین در      «: آغاز کردم و چون درباره ی حد جنس در جواب آن که چیست، به من گفت که                

او بسیار تعجب کرد، و به پدرم       . ، من در تحقیق این حد چیزی پیش گرفتم، و وی مانند آن را نشنیده بود               »نوع است 
هر مسئله ای که طرح می کرد بهتر از او می             . ول نکند سفارش کرد که مرا جز به کار علم به دیگر مشاغل مشغ             

پنج یا شش شکل از کتاب      . فهمیدم، تا اینکه منطق را نزد او آموختم و شروح را مطالعه کردم و در منطق استاد شدم                 
 پرداختم، و مقدمات آن را خواندم که ناتلی به من گفت               مجسطیاقلیدس را نزد ناتلی خواندم سپس به مطالعه           

سعید نفیسی  (خوان و تفسیر کن، و چه بسا اشکالاتی را برای اوحل کردم که خود از تفسیر آن عاجز بود                      خودت ب 
 ).2ص : 1331

در این هنگام ناتلی به سوی گرگانج رفت، و من به فراگرفتن طبیعیات و الهیات پرداختم و درهای دانش بر من                     
 در آن نوشته اند خواندم، و دیدم علم طب از دانش            سپس به علم طب گراییدم و کتاب هایی را که         . گشاده می شد  
مدت یکسال  .  سال از عمرم نمی گذشت     16من بیماران را درمان می کردم در حالی که بیش از            . ستیهای دشوار ن  

و نیم منطق و فلسفه را از سر گرفتم، و در این مدت یک شب را تا پایان نخفتم، دانش من رو به فزونی نهاد و                               
انی کسب کردم، و اگر در مسئله ای حیران می ماندم و در قیاس حد وسط را به دست نمی آوردم به                       اطلاعات فراو 

   همگان فروتنی می کردم، تا اینکه مشکل آسان          ه ی مسجد جامع می رفتم و نماز می خواندم، و در برابر آفرینند             
 .)3ص:همانجا( و نوشتن می پرداختمشب به خانه می آمدم، چراغ را دربرابر خود می نهادم و به خواندن. می گشت

بیش از چهل بار خواندم     .  را مطالعه کردم ولی چیزی نفهمیدم      مابعدالطبیعهسپس به علم الهی پرداختم، و کتاب        
ی به من پیشنهاد خرید کتابی را داد، من         دولی باز نمی فهمیدم، روزی به بازار صحافها رفتم، کتاب فروش دوره گر            

هنگامی که به خانه رسیدم بلادرنگ به       .  از ابونصر فارابی بود     اغراض مابعدالطبیعه  ن کتاب آن را خریداری کردم ای    
خواندن آن مشغول شدم، و در همان زمان اغراض این کتاب بر من آشکار شد، پس من خوشحال گشتم، و فردای                       

 .آن روز برای سپاس از خداوند صدقه فراوان دادم

ر دچار مرض سختی شده بود و اطبا از معالجه او درمانده بودند، مرا                 زمانی که پادشاه بخارا، نوح بن منصو       
روزی از او خواهش کردم که مرا اجازه        . خواند، با دیگر اطباء در معالجه وی شرکت کردم، و به خدمت او پیوستم              

وان در  قهای فرا کتابخانه ای دیدم بسیار بزرگ، دارای اطا      . دهد تا از کتابخانه سلطنتی استفاده کنم و وی دستور داد           
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در یک  . ی بود که کتاب را مرتب چیده بودند، و هر اطاق به یک نوع کتاب اختصاص داشت                   یهر اطاق قفسه ها   
فروزنده (پس این کتاب ها را خواندم و سودها بردم          . اطاق کتاب های عربی و شعر، در دیگری فقه و به همین قسم            

 . )40-39ص :1374مهرداد

ابوالحسن عروضی در همسایگی من     .  شده بودم  غ این دانش ها فار    ه ی م از هم   سالگی رسید  18وقتی به سن    
 و در آن از هر       المجموعبه نام   و من کتابی گرد آوردم       بود از من خواست کتاب جامعی در این دانش گرد آورم              

 ص:1347صادق گوهرین (در این هنگام بیست و یک سال از عمر من می گذشت             . دانشی جز ریاضیات بحث کردم    
547.( 

در همسایگی من مردی بود به نام ابوبکر برقی، که مردی زاهد و در فقه و تفسیر دستی به سزا داشت، از من                          
و سپس  . را دربیست جلد برایش نوشتمالحاصل والمحصولسفه برای او بنویسم، و من کتاب لخواست شرحی در ف

 ).548ص:همانجا(و نگذاشته کسی از آنها نسخه برداردنوشتم، که تنها نزد اوست، البروالاثم کتابی در اخلاق به نام 

اندکی نگذشت که از سر     . در این زمان پدرم مرد، و حال من دگرگون گشت، ناچار عهده دار امور دولتی شدم                
. به پایمردی ابوالحسن سهیلی به دربار علی بن مأمون راه یافتم          .  و به گرگان سفر کردم     ناچاری بخارا را ترک گفتم،    

سپس به حکم   . ای مقرر کردند که مرا کفایت می کرد         برای من ماهیانه  .  فقیهان دربر داشتم   ه ی زمان جام در آن   
ضرورت به نسا رفتم، و از آن جا به باورد و بعد به طوس انتقال کردم، و از طوس به شقان و سمنگان رفتم و از آن                           

یر قابوس ملاقات کنم، ولی در همان زمان وی         ناحیه به جاجرم در سر حد خراسان و سپس به گرگان رفتم تا با ام               
در حال رفتن به دهستان بیماری سخت گرفتم و بار دیگر به گرگان              . در یکی از دژها زندانی بود و در آن جا مرد           

 :بازگشتم و در آنجا ابوعبید جوزجانی به من پیوست و در این هنگام قصیده ای در حال خویش سرودم

 گشاده نیستچون بزرگ شدم شهر برای من 

 »از بس بهای من بسیار شد خریداری نیست

 ) 7ص:1331سعید نفیسی(
 

 روایت زندگی ابن سینا به قلم شاگردش 
  :ابوعبید جوزجانی شاگرد ابن سینا، نیز شرح زندگی استاد خود را بدین گونه روایت کرده است

ه ای برای شیخ در همسایگی خود        در گرگان مردی بود به نام ابومحمد شیرازی و دوستدار این علوم، خان              «
  المختصر الاوسط را نزد او می خواندم ، و کتابالمجسطیمن هر روز به آن خانه نزد شیخ می رفتم و کتاب . خرید

 را تصنیف می کرد، وی الارصاد الکیه و المبدء و المعاد  را برای من می نوشت، و برای ابومحمد شیرازی کتاب های            
 .ساله های بسیار را می نوشت و رقانوننیز کتاب اول 

زمانی که شیخ الرئیس به شهر ری رفت، و به خدمت مجدالدوله درآمد، وی را که مبتلا به بیماری سودا بود                       
سپس از راه ری به قزوین و نزد شمس الدوله خوانده شد، و وی را که                .  را تصنیف کرد   المعادمعالجه کرد، و کتاب     

در این موقع به    . و پس از چهل روز که نزد او بود به سمت وزارت رسید            . از بیماری قولنج رنج می برد درمان کرد       
ابش را تاراج کردند و از      علت نرسیدن مواجب، شورشی در لشکریان روی داد، پس ابن سینا را زندانی کردند و اسب               

صادق گوهرین  (» امیر خواستند تا او را بکشد و شمس الدوله برای خرسندی ایشان او را از مقام وزارت خلع کرد                    
 ).552 ـ 550ص : 1347
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شیخ چهل روز در خانه ابوسعید و خدوک پنهان بود، تا اینکه دوباره شمس                «: ابوعبید در ادامه می نویسد که       
 .نج مبتلا گشت ، و شیخ را خواست و بعد از پوزش از او، بعد از درمان بار دیگر وزارت را به او دادالدوله به قول

 بنویسد ولی او قبول نکرد، و برای ما،         ارسطا طالیس در این زمان من از وی خواهش کردم تا شرحی بر کتاب             
هر شب طلاب در    .  را نوشت  قانونتاب  پس از آن اولین ک    .  نام گذاشت، آغاز کرد     شفا به طبیعیات کتابی که آن را     

 . را می خواندمشفا را می خواندند و من قانونخانه او جمع می شدند و کتاب 

روزگار بدین منوال گذشت تا اینکه شمس الدوله درگذشت و پسرش سماءالدوله جانشین وی شد و خواست                 
ی نامه ای به علاءالدوله نوشت و خواست به         که وزارت را به ابن سینا واگذار کند، ولی شیخ زیر بار نرفت و پنهان               

 ).40ص : 1347فروزنده مهراد (وی بپیوندد 

 را تمام کند، و وی در این هنگام در خانه ابوغالب عطار مخفی بود، هر روز                   شفامن از شیخ خواستم کتاب      
 دست  منطق سپس به    .، جز کتاب حیوان و نبات را به رشته تحریر درآورد          طبیعیاتپنجاه ورق می نوشت تا این که        

زد، در این هنگام تاج الملک وزیر سماءالدوله وی را به مکاتبه با علاءالدوله متهم و محبوس کرد، و شیخ مدت                         
تا بالاخره پسر شمس الدوله وی را آزاد کرد و شیخ به همدان رفت و به تألیف                  . چهار ماه در آن قلعه محبوس ماند      

 ).40ص : همانجا( از کتاب شفا پرداخت منطق

سپس شیخ الرئیس متوجه اصفهان شد، و من با او و برادرش، با دو غلام مخفیانه در لباس صوفیان از همدان                       
ابن سینا  . خارج شدیم، و به اصفهان رسیدیم، و شیخ را به مجلس علاءالدوله بردند،  و با تجلیل و تکریم مواجه شد                   

 شفا  له تشکیل می داد، در همین زمان مشغول تکمیل        در هر شب جمعه مجلسی با شرکت علماء در محضر علاءالدو          
شیخ پیوسته در خدمت علاءالدوله بود تا آنکه علاءالدوله قصد همدان کرد و ابن سینا نیز در مصاحبت وی                      . شد
 .تا اینکه در سالی که علاءالدوله به جنگ امیرتاش فراش می رفت، گرفتار قولنج شد. بود

ءالدوله قصد همدان کرد، شیخ نیز همراه وی بود، در بین راه مرضش عود               بعد از اندک بهبودی زمانی که علا      
کرد وقتی به همدان رسید دانست که نیرویش تمام شد و مرض بر او چیره شده، از معالجه ی خود مأیوس شد و                         

ن که از دنیا    چند روز بدین حال بود تا آ      . مدبری که تدبیر مرا می کرد از تدبیر فروماند و درمان سودی ندارد            :  گفت
 ).561 ـ 560 و 555ص : 1347صادق گوهرین (»  وی را به خاک سپردند428در همدان در سال . رفت

 
 اخلاق ابن سینا

وی . شیخ الرئیس مردی مسلمان بود، و به علت محیط خانوادگی اش به مبانی تشیع اعتقادی عظیم داشت                    
یران به هم نشینی با او راغب بوده اند، و در سفرها             مردی خوش طبع و شیرین سخن بود، چنان که  پادشاهان و ام             

از سوی دیگر پیداست که مردی جاه طلب بوده و خواهان مجاورت و مجالست با                   . وی را با خود می برده اند       
 .پادشاهان، و همین امر را دیگران بر وی خرده گرفته اند

شن و بدبرخورد و سختگیر بوده       ابن سینا با همه ی هوش و فراست و خوش طبعی و ظرافتی که داشته خ                  
در واقع ابن   . است، چنانکه در نتیجه سخت گیری،  لشکریان همدان بر وی شوریدند و می خواستند او را بکشند                   

چه با تمام ابتلاآتی که از لحاظ مسافرت های بسیار و اشتغال به امور سیاسی و افراط در . سینا شخصاً مرد فعالی بود
: همانجا(ورد با علماء و فضلای زمان داشت، در دوره عمر خود تألیفات زیادی داشت                 ملاهی و مناهی و زد و خ       

 ).595ص 
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وی در کارهای علمی خود بسیار کوشا بود، و در این زمینه قطعاً  از نوادر جهان بوده است و چندان حوصله و                      
از دیگر  . از بر می کرد    پشت کار در مسایل علمی داشت که اگر چیزی را در نمی یافت آن قدر می خواند تا                         

جزئیات زندگی او آن است که با این همه آزاداندیشی و دشواری هایی که در فراگرفتن دانش به آن بر می خورده،                       
عبادت می کرده و به مسجد می رفته و صدقه می داده، و در دم مرگ که دست از جهان شسته بود هر سه روز یک                          

 کرد  و غلامان خویش را آزاد می کرد، و در آخرین روزهای زندگی آنچه                 بار قرآن را ختم می کرد، ورد مظالم می        
 ).205 ـ 203ص  : 1355سعید نفیسی (داشت به نیازمندان داد 

 
 مقام ابن سینا

وی در همه ی علوم زمان       . ابن سینا بزرگترین دانشمند عالم اسلام، و معروف ترین علمای نژاد ایرانی است               
اشته، و مخصوصاً در طب و حکمت از نوادر به شمار می رود،  و به همین جهت در                    خود به منتهی درجه احاطه د     

 ).6ص : همانجا(همه ی جهان همواره در ردیف مشاهیر درجه اول جای داشته 

ابوعلی سینا در تاریخ علمای اسلام، تنها کسی است که به لقب شیخ الرئیس و حجه الحق، و رئیس العقلا، و                        
این القاب در روزگاران قدیم معانی خاصی داشته است، و به کسانی اطلاق می شده است      شرف الملک ملقب شد و      

ارزش واقعی ابن سینا مانند سایر علمای بزرگ، پس از مرگش در عالم اسلام                 . که در خور آن معانی بوده باشند       
 سینا پس از مرگش در       بوعلی. معلوم شد،  به همین جهت اغلب حکما و دانشمندان از او به احترام نام می بردند                  

 .عالم فلسفه و طب و علوم قرون وسطی مقامی را پیدا کرد که ارسطو پس از مرگ خویش پیدا نمود

نویسندگان دایره المعارف بریتانیا در شرح   . ابن سینا نه تنها در شرق بلکه در غرب نیز مورد رد و قبول واقع شد               
ت که بوعلی از قرن دوازدهم تا قرن هفدهم میلادی تنها               این یک حقیقت متحدالقول اس     «: احوال او آورده اند    

 در  1650راهنمای علم طب بوده است، و کتب او در دانشگاه های اروپا تدریس می شد و کتاب قانون او تا سال                        
هم چنین این کتاب شانزده دفعه در       . تدریس می شد  ) Lauvain(و لوون   ) Monpellies(دو دانشگاه مون پلیه     

 .»و بیست دفعه در قرن شانزدهم به لاتین ترجمه و چاپ شدقرن پانزدهم 

از عهد بوعلی تا زمان حاضر در پهنه وسیع ممالک  اسلامی، فیلسوف بزرگی چون بوعلی سینا که مورد توجه                      
بوعلی سینا تنها عالمی بود که در شرح و توضیح مطالب ارسطو پای را              . خاص و عام باشد پا به عرصه وجود ننهاد        

بنابراین جای تعجب نیست که در طی قرن ها بعد از او طالبان علم،               . ه ای نهاد که از آن بالاتر ممکن نبود        در مرحل 
: 1347صادق گوهرین (تمام وقت خود را صرف فراگرفتن کتب و رسالات او و توضیح و تشریح مطالب وی نمایند                  

 ).609 ـ 601ص 

یعه به مثابه ی یکی از حلقه های زنجیری طلائی به شمار می             ابن سینا با داشتن مقامی والا در فلسفه و ماوراالطب         
رود که مردانی چون ارسطو، فلوطین، یوحنای دمشقی، الفندی،  فارابی و پس از آنها ابن رشد، موسی ابن میمون و                      

ر می کنیم ما به ابن سینا به مثابه یکی از قهرمانان دانش و فلسفه افتخا    . طوماس اقوئین را به یکدیگر مرتبط می سازد       
 ).298 ـ 288ص : 1320ناصر کنعانی (
 

 وصیت نامه بوعلی سینا
مقاله را با نقل بخشی از وصیت نامه شیخ که ترجمه ای است از متن برگرفته شده از اینترنت ادامه می دهم،                         

 :امید است متن این وصیت نامه جرقه ای باشد برا ی اندیشیدن
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 که انسان باید بدان بیندیشد و چشم نفس و روح خود را با نظر به                خداوند متعال، اولین و آخرین چیزی است      «
او تقویت کند،  و در پیشگاه او خشوع نماید، درحالی که با عقلش در ملکوت اعلی، که در آن نشانه های پروردگار                       

 و می یابد که     هنگامی که از این سیر و سفر به دنیا برمی گردد خداوند متعال را تنزیه می کند                . بزرگ است، سیر کند   
در هر چیزی برای خدا نشانه ای است        . حضرت حق باطن و ظاهر است و ، بر هر، و به هر چیز،  تجلی کرده است                 

 .که دلالت می کند بر این که او یگانه است

پس هنگامی که که این حالت، برای شخص سالک، ملکه شود، ملکوت در او نقش می بندد و عالم لاهوت بر                       
، با حضرت حق، مانوس می شود، بالاترین لذت را می چشد و از نفسش آن چه را که شایسته                       او تجلی می کند   

است می ستاند، سکینه بر او افاضه می گردد و آرامش بر او متحقق می شود و بر عالم مادی، سیطره می یابد به                            
سبک می پندارد، با عقلش     گونه ای که بر اهل عالم، شفقت می ورزد، راه هایش را سست می گیرد، سنگینی آن را                    

 .دنیا را نیکو می بیند و نفسش دائماً متذکر خداست و از این سلوک، بهجت و سرور عجیبی به او دست می دهد

همانا برترین حرکات، نماز و بهترین سکون ها روزه و سودمندترین نیکی، صدقه و پاکیزه ترین سرّ صبر و                       
هنگامی که به جدال و قیل و قال مشغول است،  از بدی ها رها نمی                نفس آدمی تا    . بیهوده ترین تلاش، جدال است    

و بهترین عمل آن است که از نیت خالص برمی آید، و بهترین نیت آن                . شود و از حالی به احوال دیگر، درمی  آید         
سخنان پاکیزه به   . حکمت ما در فضایل و شناخت خدا اولین معرفت است          . است که از راه علم به دست می آید         

 .(www.hawzah.net)» سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد
 

 آثار ابن سینا
 و بلکه بیشتر کتاب و رساله و مقاله و غیره به ابن             500 یا   456در فهرست ها و منابع تاریخی و رجالی حدود          

ه است از آن اوست، و نسخه ای از آن در           در اینجا آثاری که تقریباً  مسلم شد      . سینا نسبت داده و از آن او دانسته اند        
 :جایی محفوظ است را، به صورت الفبائی ذکر می کنم
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 کلام پایانی 
 سینا چه از زبان خود و شاگردش و چه از نظر مورخین و دیگران اینگونه استنباط می شود                     از شرح حال ابن   

شیخ الرئیس ، مورد اکرام و احترام معاصرانش بوده و در آراء و اقوال علمی بر او اعتماد می نموده اند ولیکن                        : که  
زندگی ابن سینا نیز از این ویژگی        هر شخصیت بزرگی در ابعاد گوناگون زندگی با مخالفانی مواجه بوده است، و                

در نوشتن کتاب و رساله های علمی سرعت قلم داشته، و در خلال عمر پربرکتش منشأ خدمات                  . خالی نبوده است  
 .بی نظیری بوده است

نصب و عزل او از مقام      : مداخله ی او در امر سیاست دارای جنبه های مثبت و منفی بسیار است، از آن جمله                  
سپاهیان شمس الدوله به خانه او، شکست های شمس الدوله در دوران وزارت او، عدم استقرار او در               وزارت، حمله   

 .یک مکان، مخالفت او با دربار غزنویان و غیره

ابن سینا نسبت به دستورات دینی اهتمام داشته، بر طریق اخلاص عبادت می نموده و در مشکلات علمی و                      
اگر چه تخصص وی بیشتر در فلسفه و طب بوده، ولیکن جامعیتی را که هر . حل آن به نماز تمسک می جسته است   

انواع شعب ادب را می دانسته، به فقه و حدیث و تفسیر آگاه بوده و                . فیلسوفی در علوم زمان دارد، او نیز دارا بوده        
 .در هیئت و نجوم و ریاضیات از متخصصان به شماری آمده

شیخ در  . ی، را بر زهد و درویشی و انزوا ترجیح می داده است             زندگی با لذت و شادی و خوش و شادکام         
دوران حکومت نوح بن منصور سامانی زندگی تحصیلی را آغاز کرده، و در روزگار علاءالدوله دیلمی بدورد حیات                  

 .گفته است
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